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فصل نهم
 

ادبىّات فارسى برون مرزى

اهداف کلّى فصل:
فارسى  ادبىّات  و اجتماعى  فرهنگى  تارىخى،  با جلوه هاى  آشناىى  1ــ 

برون مرزى
2ــ آشناىى بانمونه هاىى از آثار ادبى فارسى در افغانستان،تاجىکستان و 

هند
3ــ آشناىى با برخى از فارسى سراىان افغانستان، تاجىکستان و هند

4ــ تواناىى انجام فعّالىّت هاى ىادگىرى
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ادبىّات برون مرزى

زبان و ادبىّات فارسى، قرن ها در سرزمىن هاى دور مانند هند و چىن، بىن النّهرىن و 
سواحل مدىترانه گسترش و رواج داشت امّا تحوّلات دو قرن اخىر به وىژه نفوذ استعمار 
افغانستان  و  هند  تاجىکستان،  پاکستان،  مانند  مناطق  بسىارى  در  تا  شد  باعث  انگلىس 
تفاوت هاى فراوان در ساختار و واژگان و تلفّظ و گونه هاى زبان اىجاد شود. در عصر 
حاضر جز دو جرىان ادبى درى )فارسى راىج در افغانستان( و تاجىکى )فارسى راىج در 

ماوراء النّهر(، جرىانى برجسته باقى نمانده است. 
زبان فارسى، از دورهٔ غزنوى تا حدود صدو پنجاه سال پىش زبان ادارى و دربارى 
هند و پاکستان بود و در همىن فاصلهٔ زمانى شاعران و نوىسندگان بزرگى چون امىرخسرو 
دهلوى، فىضى دکنى، زىب النّسا، بىدل دهلوى و اقبال ظهور کردند و آثارى گران بها و 

ارجمند بر گنجىنهٔ ادب فارسى افزودند. 
تاجىکستان نىز که از دىرباز بخارا و سمرقندش، پاىگاه شاعران و نوىسندگان بزرگ 
عىنى،  تواناىى چون صدرالدّىن  و  بزرگ  نوىسندگان  و  شاعران  ما  در عصر  است،  بوده 
عبىدرجب، بازار صابر، جلال اکرامى، اسکندر ختلانى، صفىّه گلرخسار و محمّد على عجمى 

را در دامان خوىش پرورده است. 
و  شاعران  شکوفاىى  شاهد  امروز  ادبى،  درخشان  گذشتهٔ  با  افغانستان،  سرزمىن 
آثارى  کشورها  دىگر  و  اىران  در  مهاجر  عنوان  به  و  افغانستان  در  که  است  نوىسندگانى 
ارزشمند خلق کرده اند. خلىل اللهّ خلىلى، فداىى هروى، سعادت ملوک تاش از شاعران 
تواناى سال هاى گذشتهٔ افغانستان و محمّد کاظم کاظمى، سىّد ابوطالب مظفّرى و فضل اللهّ 
قدسى از شاعران مشهور افغانى مقىم اىران اند که تحت تأثىر شاعران پس از انقلاب شعرهاى 

درخور توجّه سروده اند. 
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درس بىست و سوم

زىب النّسا متخلصّ به مخفى )1113 ــ 1048( از زنان شاعر هند است. وى 
اىن  از  بىت هاىى  اىنجا  در  مى کرد.  پىروى  شىرازى  عرفى  از  بىشتر  در سرودن شعر 

شاعر را مى خوانىم. 

کعبۀ مخفى
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  توضىحات 
چىنى شکست.  آىىنهٔ  قضا  از  گفت:  فوراً  زىب النّسا شکست.  خانهٔ  آىىنهٔ  باد  وزش  براثر  روزى  گوىند  ــ   1
پدرش، اورنگ زىب، با شنىدن اىن مصراع جواب داد: خوب شد اسباب خودبىنى شکست. چنىن حاضر جوابى هاىى 

را »بدىهه گوىى« مى گوىند. 

بىاموزىم 
به بىت زىر توجّه کنىد: 

را       فرزانه  دل  هوش  برد  آىد،  چون  عشق 
را خانه  چراغ  اوّل  مى کشُد  نا  دا دزد 

آىا در اىن بىت، مىان دو مصراع ارتباط معناىى وجود دارد؟ 
اىن دو مصراع در ظاهر هىچ گونه ارتباطى با ىکدىگر ندارند امّا با اندکى 
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اوّل است  براى مصراع  دقّت درمى ىابىم که مصراع دوم در حکم مصداقى 
و مى توان جاى دو مصراع را عوض کرد ىا مىان آن دو علامت مساوى )=( 

گذاشت. اىن ارتباط معناىى بر پاىهٔ تشبىه است. 
به اىن نوع کاربرد شاعرانه »اسلوب معادله« مى گوىند. 

اکنون به چند نمونهٔ دىگر از آراىهٔ »اسلوب معادله« توجه کنىد: 
مى گردد پىر چو شد حرص جوان  آدمى   

مى گردد گران  سحرگاه  وقت  در  خواب 
)صائب(  

 دود اگر بالا نشىند، کسر شأن شعله نىست
جاى چشم ابرو نگىرد، گرچه او بالاتر است
)صائب(  

٭
شود پىدا  سخن  از  انسان  بى کمالى هاى   

شود رسوا  واکند  لب  چون  بى مغز  پستهٔ 
٭

هىهات نترسد  غىر  سرزنش  از  سعدى   
را باران  کند  اندىشه  چه  نىل  در  غرقه 
)سعدى(  

٭
مى شود هوىدا  مردم  بر  زود  پاکان،    عىب 

مى شود  پىدا  زود  خالص  شىر  اندر  موى 
٭

)صائب(
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  خودآزماىى 
1 ــ در مصراع »در مىان خانه گم کردىم صاحب خانه را« مقصود از صاحب خانه کىست؟ 

2 ــ در مصراع »برو طواف دلى کن که کعبهٔ مخفى است« چه آراىه هاىى دىده مى شود؟ 
3 ــ بىت زىر از صائب با کدام بىت زىب النسّا ارتباط معناىى دارد؟ 

رنگىن سخنان در سخن خوىش نهان اند      از نکهت خود نىست به هرحال، جدا گل 
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درس بىست و چهارم 

شعرى که مى خوانىم از محمّد کاظم کاظمى ) تولدّ 1346( شاعر معاصر افغانى 
است. او اىن شعر را در رثاى ىکى از دوستان شهىدش سروده است. 

	     مسافر 
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ادبىّات گذشتهٔ تاجىکستان بسىار درخشان و داراى چهره هاى بزرگى است. 
از ابتداى قرن بىستم و با روى کارآمدن کمونىست ها، ادبىّات تاجىکستان دچار تنگنا و 
افول شد امّا در سال هاى اخىر شاعران و نوىسندگانى چند از اىن سرزمىن آثارى موفق 
و ارزنده آفرىده اند. شعرى که مى خوانىد از اسکندر ختلانى )متولدّ 1954 درکولاب( 
ادبىّات و وطن ادبى  به  او  است. احساس لطىف شاعر و شور حماسى و دل بستگى 

خوىش در اىن شعر تجلىّ مى ىابد. 
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دان  م �توان  و  ا�ب  �ت �ز  و  �ت مرا  دل  ى  ال �خ
اس�ت �ته  ه�ف �ن ان  س�ت �ى �ن ان  م�ى �ىان  �ژ ر  �ى �ش

سس�ت  �گ ن  م د  �ن و �ى �پ هٔ  �ى�ش ر ه  �ک ى  �ت �ش ا د �ن �پ

اس�ت �ته  ه�ف �ن راسان  �خ ار  ه�ز �نه ام  س�ى در 

  توضىح
1 ــ سىنهٔ من گهوارهٔ بصىرت مردان است ىعنى سىنهٔ من سرشار از بصىرت است. 

  خودآزماىى 
1 ــ در بىت سوم شعر مسافر منظور از کنج غربت چىست؟ 

2 ــ پولک نشان شدن دستمال نشانهٔ چىست؟ 
3 ــ شاعر آخرىن برگ دفتر شهىد را چه مى داند و آن را چگونه توصىف مى کند؟

4 ــ در شعر »رىشهٔ پىوند« منظور شاعر از » در سىنه ام هزار خراسان نهفته است « چىست؟ 
5 ــ شعر »رىشهٔ پىوند« بىانگر کدام احساس شاعر تاجىکى است؟ 
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مناجات 

الهى، زهى خداوند پاک که بنده گناه کند و تو را شرم، کرم بـُوَد.
الهى، تو دوست مى دارى که من تو را دوست دارم با آنکه بى نىازى از من. پس من 

چگونه دوست ندارم که تو مرا دوست دارى با اىن همه احتىاج که به تو دارم. 
الهى، من غرىبم و ذکر تو غرىب. و من با ذکر تو اِلف گرفته ام؛ زىرا که غرىب با غرىب  

اِلف گىرد. 
الهى، شىرىن ترىن عطاها در دل من رجاى تو خداوند است و خوش ترىن سخن ها بر 
زبان اىن گنهکار، ثناى توست و دوست ترىن وقت ها بر اىن بندهٔ مسکىنِ گنهکار، لقاى توست. 
الهى، مرا عملِ بهشت نىست و طاقتِ دوزخ ندارم. اکنون کار با فضل تو افتاد. 

بالىده و جامهٔ  الهى، اگر فردا گوىند چه آوردى؟ گوىم: خداوندا، از زندان، موى 
شوخِگن و عالمَى اندوه و خجلت توان آورد. مرا بشوى و خلعت فرست و مپرس! 

تذکرة الاولىاى عطاّر


